
نقشه شیطانی نگهبان پارک برای تعرض به زنان قتل پسرعمو با تفنگ ساچمه ای
گروه حوادث/ نگهبــان پارکی در پایتخت 
که با ترفند پرســیدن آدرس و یا ســاعت، 
زنــان را بــا تهدیــد چاقو به گوشــه خلوتی 
کشانده و قربانی نقشه سیاه خود کرده بود 
توســط کارآگاهان اداره آگاهی بازداشــت 
شد.به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، 
مهــر امســال زن جوانــی بــه اداره پلیــس 
رفــت و گفــت: در کنــار پارکــی در منطقه 
مینی‌سیتی بودم که ناگهان مرد جوانی به 
سراغم آمد و از من ساعت پرسید، همین 
که ســرم را پایین گرفتم تا ســاعت را به او 
بگویــم ناگهــان چاقویــی روی گلویم قرار 
داد و مــرا به زور به داخل اتاقک نگهبانی 

کشاند.
بــا شــکایت زن جــوان، کارآگاهــان اداره 
شــانزدهم پلیــس آگاهــی پایتخــت وارد 
عمل شده و با حضور در پارک به بررسی 

میدانــی پرداختنــد. در بررســی اطــراف 
اتاقــک نگهبانــی آنها دو مرد جــوان را در 
حال اســتراحت دیدند. زمانی که دو مرد 
جوان به قربانی نشان داده شدند، او یکی 
از آنهــا را شناســایی کرد. بــا راهنمایی زن 
جوان، متهم اصلی این پرونده که نگهبان 

پارک بود بازداشت شد.
بــا  کارآگاهــان  بررســی‌ها،  ادامــه  در 
شکایت‌های مشابه دیگری رو‌به‌رو شدند 
که از اردیبهشــت امسال آغاز شده بود اما 
3 شــاکی‌ دیگــر  مدعــی بودند کــه از آنها 
فقط ســرقت شــده اســت و از آزار و اذیت 
صحبتی به میان نیاورده بودند. در ادامه 
تحقیقات این احتمال مطرح شد که سه 
زن دیگــر هــم توســط ســارق مــورد آزار و 
اذیت قــرار گرفته‌انــد بنابراین تحقیقات 
مجدد از آنها صورت گرفته و آنها مدعی 

شدند که به خاطر ترس راز آزار‌های سیاه 
را برملا نکرده‌اند.

 34 نگهبــان  شــد  مشــخص  ادامــه  در 
ســاله به نام شــیرزمان پس از شناســایی 
طعمه‌هایــش در روشــنایی روز یا تاریکی 
هــوا، بــه آنهــا نزدیــک شــده و بــه بهانــه 
پرســیدن آدرس یا ســاعت از غفلت آنها 
اســتفاده کرده و با تهدید چاقــو زنان را به 
زیر پل، میان شمشادها یا در این اواخر به 
اتاقک نگهبانی کشانده و مورد آزار و اذیت 

جنسی و سرقت قرار داده است.
ســرهنگ مرتضی نثــاری، معــاون مبارزه 
بــا جرایــم جنایــی پلیــس آگاهــی تهــران 
بــزرگ با اعــام این خبر گفــت: متهم در 
تحقیقــات ابتدایی به جرم خــود مبنی بر 
آزار و اذیت جنســی و ســرقت به عنف از 4 
زن اعتراف کرد و قربانیان با حضور در اداره 

شــانزدهم این مرد جنایتکار را شناســایی 
کردنــد. بدیــن ترتیب قاضی ســیدعباس 
حسینی‌حشمتیان، رئیس شعبه 11 دادگاه 
کیفــری یک اســتان تهران دســتور انتشــار 
عکس بدون پوشــش متهم را صادر کرده 
اســت. تا چنانچه افرادی از ســوی این مرد 
هدف تعــرض قــرار گرفته اند بــرای ثبت 
شــکایت به اداره شــانزدهم پلیس آگاهی 
تهــران بــزرگ مراجعــه کننــد و اطمینان 
داشــته باشند که پلیس شــکایت آنها را با 

رعایت اصول امانتداری رسیدگی می‌کند.

گروه حوادث/  اختلاف بر ســر زمین کشاورزی منجر به درگیری دو 
پسرعمو و قتل یکی از آنها شد.

ســرهنگ »بهادر دیلمی« در تشــریح جزئیات ایــن خبر، گفت: در 

پــی اعلام قتل مردی 29 ســاله در شهرســتان تنکابــن، موضوع در 

دستورکار پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.از آنجایی که برابر 

بررسی‌های به عمل آمده، مقتول براثر اصابت گلوله ساچمه‌ای به 

سرش و خونریزی شدید به قتل رسیده بود، کارآگاهان اداره مبارزه 

با جرایم جنایی پلیس آگاهی، اقدامات پلیســی را برای شناســایی 

و دســتگیری قاتل آغاز کردند.فرمانده انتظامی شهرستان تنکابن 

تصریح کرد: با بررسی‌های همه جانبه و اقدامات پلیسی کارآگاهان 

پلیس آگاهی در کمتر از یک ســاعت قاتل را که پسرعموی مقتول 

بوده و با وی بر ســر زمین کشــاورزی اختلاف داشته، شناسایی و در 

یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

سرهنگ دیلمی با بیان اینکه متهم ضمن اعتراف به قتل، انگیزه 

ارتکاب به این جنایت را اختلاف ملکی با مقتول عنوان کرده بود، 

اظهارداشت: این متهم 39 ساله پس از تشکیل پرونده مقدماتی 

بــه مرجع قضایــی معرفی شــد و تحقیقات پلیــس در این زمینه 
همچنان ادامه دارد.
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قتل عام در فردیس دستگیری در تهران
گروه حوادث /  مرد مســلح که در اقدامی جنون آمیز 5 عضو یک خانواده را 

در فردیس کرج قتل عام کرده بود، در تهران دستگیر شد.
ســرهنگ محمــد نادربیگی، رئیــس پلیس آگاهــی البرز در تشــریح این خبر 
گفت: حدود ســاعت ۲۱  پنجشنبه گذشته در شهر فردیس،به خاطر اختلاف 
بین دو همسایه به واسطه موضوعات قبلی مرد همسایه با سلاح کلت کمری 
اقدام به تیراندازی کرد و دو خواهر و دو برادر از اعضای یک خانواده را کشت 
و دو فرزند آنها را نیز مجروح کرد که پس از انتقال مجروحان به بیمارســتان 

یکی از آنها نیز جان باخت و آمار قربانیان این حادثه به 5 نفر رسید.
ســرهنگ نادربیگی افزود: پس از این اتفاق تیم مجربی از کارآگاهان پلیس 
آگاهی تشکیل و با انجام اقدامات پلیسی محل اختفای متهم شناسایی شد 
و شــامگاه شــنبه 23 مهر متهم که در خانه یکی از آشــنایانش مخفی شــده 
بود در یک اقدام غافلگیرانه در تهران دســتگیر شــد و برای انجام تحقیقات 

بیشتر در اختیار پلیس آگاهی استان البرز قرار دارد.

مرگ راننده اتوبوس در تصادف با کامیون

گروه حوادث / برخورد دو دســتگاه خودروی سنگین اتوبوس و کامیون در شهر 
ایلخچی آذربایجان شرقی منجر به مرگ راننده اتوبوس شد.

سرهنگ رضا کریمی‌نژاد، رئیس پلیس راه آذربایجان شرقی، گفت: این حادثه 
صبح دیروز ۲۴ مهرماه، در خروجی ایلخچی به تبریز روی داد و بر اثر آن راننده 

اتوبوس جان خود را از دست داد.
وی افــزود: حــال ۴ نفر از مصدومان وخیم اســت و ۱۵ نفر نیز به‌صورت جزئی 
مجروح شدند.ســرهنگ کریمی‌نژاد، علت حادثه را بی‌توجهی راننده کامیون 
بــه جلــو و رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی اعلام کرد و گفت: در این 
حادثــه اتوبوس مســافربری که از ارومیه به ســمت پایانه مســافربری تبریز در 

حرکت بود به عقب کامیون برخورد کرده است.

40 مسافر قربانی سارقان خشن
گــروه حــوادث /دو ســارق شــرور کــه بــه بهانــه مسافرکشــی از مــردم زورگیری 

می‌‌کردند، دستگیر شدند.
ســردار »کیومرث عزیزی« فرمانده انتظامی شرق استان تهران در بیان جرایم 
این دو سارق گفت: با شکایت یکی از شهروندان مبنی بر زورگیری از وی تحت 
عنوان مسافرکشی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی 
شهرستان پاکدشت قرار گرفت. کارآگاهان پلیس با انجام اقدامات فنی و بررسی 

میدانی و تصاویر دوربین‌های مداربسته، سارقان را شناسایی کردند.
این مقام ارشد انتظامی عنوان داشت: با شناسایی سارقان، با هماهنگی مقام 
قضایی و اخذ نیابت، مأموران پلیس آگاهی در عملیات  جداگانه 2 سارق را در 
مخفیگاه‌شان در یکی از شهرستان‌ها دستگیر کردند و در بازرسی صورت گرفته از 
محل اختفای آنها 2 دستگاه خودروی سرقتی و مقادیر زیادی محتویات سرقتی 

داخل خودرو  کشف شد.
فرمانده انتظامی شــرق اســتان تهران با اشــاره به اینکه متهمان در مواجهه با 
ادله پلیس تاکنون به 40 فقره ســرقت اعتراف کرده‌اند، اعلام داشت: متهمان 
به بهانه مسافرکشــی مردم را ســوار می‌‌کردند و بین راه بــا تهدید چاقو و قمه و 
تهدید، اموال آنها را سرقت کرده و قربانیان‌شان را از خودرو بیرون می‌‌انداختند.  

متهمان پس از تکمیل پرونده به مراجع قضایی معرفی و روانه زندان شدند.

آتش سوزی اتوبوس زائران ایرانی در عراق

گروه حوادث / آتش‌ســوزی اتوبوس حامل زائــران ایرانی در عراق بدون تلفات 
جانی مهار شد.

خبرگزاری رســمی عــراق )واع( شــنبه ۲۳ مهرماه از آتش گرفتن یک دســتگاه 
اتوبــوس کــه زائران ایرانی را از ســامرا بــه فلوجه انتقال مــی‌داد، ‌خبر داد. علت 
آتش‌ســوزی اتصال برق اعلام شده است. میدل ایســت‌نیوز نیز اعلام کرده که 
تیم‌های ســازمان دفاع مدنی عراق به شــماری از زائران که حالت خفگی پیدا 
کــرده بودند، ‌ کمک کردند. وحید اســکندری، مدیرکل روابط عمومی ســازمان 
حــج و زیارت به ایســنا گفت که ایــن حادثه برای یک گــروه از زائران که انفرادی 
و خانوادگی به عراق ســفر کرده بودند، رخ داده و خوشــبختانه هیچ مصدوم یا 
تلفات جانی نداشته و کسی هم دچار خفگی نشده است، چون در لحظه وقوع 
حریــق، اتوبوس خالــی از زائر بوده است.حجت‌الاســام صحبت‌الله رحمانی ـ 
معاون عتبات سازمان حج و زیارت ‌ـ نیز گفته که این اتوبوس زمانی دچار حریق 
شــده که در پارکینگ ســامرا، مســتقر بوده و زائران آن در حرم مشــغول زیارت 

بوده‌اند و این حادثه مصدوم یا تلفات جانی نداشته است.
رحمانی اظهار کرد که این زائران شــخصی و بدون کاروان سازمان حج و زیارت 
ســفر کرده بودند و همان شــنبه اتوبوس دیگری اختیار کردند و ســفر خود را در 

عراق ادامه دادند.

مرگ 20 مسافر در واژگونی اتوبوس

واژگونی یک دستگاه اتوبوس در جنوب غربی کلمبیا 20 کشته برجا گذاشت. 
به گزارش روزنامه گاردین، این اتوبوس از شــهر توماکو به ســمت شهر کالی 
در حرکت بود که دچار ســانحه شــد. پلیس کلمبیا اعلام کرد روز یکشنبه در 
پی وقوع سانحه رانندگی یک دستگاه اتوبوس دچار حادثه شده که به‌دنبال 

آن دست‌کم ۲۰ نفر کشته و 15 نفر دیگر نیز مصدوم شدند.
تصاویــر منتشــر شــده از تلویزیــون کلمبیــا حاکــی از واژگونــی یــک دســتگاه 

اتوبوس است که به گفته مقامات محلی نقص فنی عامل آن بوده است.
مقامات محلی اظهار داشــتند که بازرســان در حال بررسی علت این حادثه 
هســتند اما به احتمال زیــاد بروز نقص فنی در سیســتم ترمز اتوبوس علت 

سانحه بوده است.
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گروه حوادث/    زن معتاد که متهم اســت پس 
از ربودن پسربچه ۴ ساله او را به کانال آب پرت 
کــرده و باعــث  مرگــش شــده در دادگاه کیفری 

استان تهران محاکمه شد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، اواخر 
اردیبهشــت‌ماه ســال ۹۹ زن جوانی خبر ناپدید 
شــدن پســر 4 ســاله‌ای به نام تیام را بــه پلیس 

اعلام و درخواست کمک کرد. 
وی در توضیــح ماجرا به مأموران گفت: پســرم 
بــرای بازی به کوچه رفته بــود اما وقتی دقایقی 
بعد به کوچه آمدم از پســرم خبری نبود هرچه 

او را صدا زدم و دنبالش گشتم بی‌فایده بود.
با این گــزارش، مأمــوران با تحقیقــات میدانی 
ســراغ  بلافاصلــه  و  کردنــد  آغــاز  را  خــود  کار 

دوربین‌های مداربسته محل رفتند. 
پس از بازبینی تصاویر دوربین‌ها متوجه شدند 
کــه تیــام از ســوی زنــی کارتن‌خــواب از جلــوی 
خانه ربوده شــده اســت و پس از بررســی بیشتر 
معلــوم شــد زن کارتن‌خواب نامــش مریم و از 
بســتگان دور مادر پســربچه اســت. با شناسایی 

عامــل ربایــش مأمــوران موفق شــدند مریم را 
شناسایی و دســتگیر کنند. اما از پسربچه خبری 
نبــود، وقتی متهــم پس از دســتگیری بــه اداره 
آگاهی منتقل شد، گفت: من 2 فرزند خردسال 
و نوجوان دارم و همسرم 2 سال پیش به خاطر 
اعتیــادم به شیشــه طلاقم داد و اجــازه نداد که 

بچه‌هایم را ببینم. 
بعــد از آن هم با جمــع‌آوری ضایعات و گدایی 
خرج موادم را جور می‌کردم و شــب‌ها هم کنار 
خیابان و پــارک می‌خوابیدم. چند وقت بود که 
دنبال کودکی بودم تا بتوانم به واســطه آن پول 
بیشــتری از مــردم بگیرم به همیــن خاطر چند 
بــار در خیابــان تلاش کردم تا کودکــی را بربایم 
اما موفق نشدم تا اینکه به یاد تیام افتادم که از 

آشنایان‌مان بود.
 آن روز  جلوی خانه‌شــان رفتم و پسر کوچولو را 
فریــب دادم بعد او را داخل یــک جعبه کارتن 
گذاشــتم و با خودم بردم. تیام مرا می‌شناخت 
و قبلًا هم چند بار او را به پارک برده بودم برای 
همین از من نترســید و فکر کرد دارم با او بازی 

می‌کنم. وقتی خیالم راحت شد که از خانه‌شان 
دور شــده‌ایم با هم به ســمت جاجرود رفتیم و 

کارم را شروع کردم. 
از  گدایــی  بــا  هــم  تومانــی  هــزار  ده  چنــد 
مغازه‌های آن منطقه به دست آوردم. فردای 
آن روز بازهــم بــا تیام جلــوی مغازه‌ها رفتیم 
از چنــد ســاعت  و تکدیگــری کردیــم و بعــد 
برای مصرف شیشــه به نزدیکــی کانال آب در 
جاجــرود رفتیــم و مــن هم مشــغول مصرف 
مــواد شــدم و از تیام خواســتم تا چنــد متر آن 
طرف‌تر بازی کند و منتظر بماند تا کارم تمام 
شــود امــا او مــدام شــالم را می‌کشــید و گریــه 
می‌کــرد، در یــک لحظــه عصبانــی شــدم و با 

دســتم او را به کناری هــل دادم تا بتوانم مواد 
مصــرف کنم کــه یک دفعه تیــام داخل کانال 
آب افتــاد، از دیدن این صحنه شــوکه شــدم و 
بســرعت داخل کانال پریدم تا نجاتش بدهم 
عمــق آب تا کمرم بــود اما جریــان آب آنقدر 
زیــاد بــود که نتوانســتم بچه را بگیــرم و آب او 
را بــا خــودش بــرد. چنــد روز بعــد کارآگاهان 
دریافتنــد جســد تیام توســط یــک ماهیگیر در 

رودخانه خجیر پیدا شده است.
پــس از اعترافــات متهــم و تکمیــل تحقیقــات 
پرونده برای رســیدگی به شــعبه هفتــم دادگاه 
کیفــری یــک اســتان تهــران فرســتاده شــد. در 
ابتــدای جلســه دادگاه مــادر تیــام درخواســت 

 محاکمه زن کارتن‌خواب 
به اتهام قتل پسر 4 ساله

قصــاص کرد اما پدر او بــه جایگاه رفت و گفت: 
تومــان  میلیــون   250 متهــم  کــه  صورتــی  در 

پرداخت کند، گذشت می‌کنم.
در ادامــه متهــم بــه جایــگاه رفت و گفــت: من 
قبــول دارم کــه باعــث مرگ پســر‌بچه شــده‌ام 
امــا بــاور کنید قصــدم کشــتن او نبــود و عمدی 
در کارم نداشــتم. من فقط می‌خواســتم او را با 
خودم ببرم تا از مردم پول بیشتری بگیرم. تیام 
ناخواســته به داخل کانال افتــاد و من هم همه 
تلاشــم را برای نجاتــش انجــام دادم اما موفق 

نشدم.
پــس از پایــان دفاعیات متهــم و وکیل مدافع او 

قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

کودک ربایی 
تیــزرو به خاطر سرقت طلا ســارق  کیفــری  ســوابق  بررســی  حــوادث/   گــروه 

در دادســرای ویــژه ســرقت راز یــک قتــل قدیمــی را در 
پرونده‌اش فاش کرد.

اوایــل امســال  بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، 
مــرد جوانــی در تمــاس با پلیس از ســرقت گوشــی تلفن 
همراهــش خبــر داد و گفــت: در حــال عبــور از خیابــان و 
صحبــت بــا تلفــن همراهم بــودم کــه ناگهان، احســاس 
کردم گوشــی تلفن دیگر در دستم نیست. وقتی به خودم 
آمدم پســر جوانــی را دیدم که صورتش را پوشــانده بود و 
کلاه سفید رنگی به سر داشت او با چنان سرعتی گوشی را 
از دســتم قاپیده بود که شــوکه شدم. سارق پای پیاده فرار 
می‌کرد اما ســرعت او به قدری بالا بود که نتوانســتم به او 
برســم و از من فاصله زیادی گرفته بود. پسر جوان طوری 

می‌دوید که فکر کردم قهرمان دوومیدانی است.
سرقت‌های 10 ثانیه‌ای

بــا شــکایت مــرد جــوان تحقیقــات بــه دســتور بازپــرس 
شــعبه دوم دادســرای ویــژه ســرقت آغــاز شــد. در حالی 
کــه تحقیقــات در ایــن رابطــه ادامــه داشــت، کارآگاهــان 
مشــابه  شــکایت‌های  بــا  آگاهــی  پلیــس  هجدهــم  اداره 
دیگــری نیــز مواجه شــدند. همه شــاکی‌ها مدعــی بودند 
ســارق تیزرو پای پیاده نقشــه گوشــی قاپی‌هایــش را اجرا 
می‌کند. سرقت‌هایی که بیش از 10 ثانیه طول نمی‌کشید.

تحقیقات برای دســتگیری ســارق ادامه داشــت تــا اینکه 
کارآگاهــان پلیــس محدوده‌هایــی را کــه ســارق ناشــناس 
اقــدام بــه ســرقت می‌کــرد، نشــانه‌گذاری کردنــد. بدیــن 
ترتیب محل‌های ســرقت زیر نظر گرفته شــد و کارآگاهان 
موفــق شــدند دو هفته قبل، ســارق تکــرو را حین آخرین 

سرقت بازداشت کنند.
متهــم جــوان ابتــدا منکــر ســرقت‌ها بــود، امــا زمانــی که 
بــا تصاویــرش هنــگام ســرقت کــه توســط دوربین‌هــای 
مداربســته گرفتــه شــده بــود، مواجه شــد لب بــه اعتراف 
گشــود. ناصــر متهــم دســتگیر شــده در تحقیقــات گفت: 
مــن دونده خوبی هســتم و همیشــه دلم می‌خواســت در 
مســابقات دوومیدانی شــرکت کنم، اما شــرایط زندگی‌ام 
اجازه نداد. من از خانواده‌ای بی‌پول و فقیر ســاکن جنوب 
شــهر بودم که حتی توان ادامه تحصیل هم نداشــتم چه 
برســد بــه ورزش و قهرمانی. امــا ذوق و اســتعداد دونده 
بودن همیشــه همراهم بود و مدتــی قبل تصمیم گرفتم 

از آن استعداد استفاده کنم.
او ادامــه داد: در خیابان‌هــا پرســه می‌زدم و افــرادی را که 
بــا تلفن‌هــای همــراه مــدل بــالا در حــال صحبــت بودند 
شناســایی می‌کــردم. بــه آنهــا نزدیــک شــده و در چشــم 
برهم زدنی گوشی‌ها را سرقت می‌کردم. سرقت‌های من 
درنهایــت 10 ثانیه طول می‌کشــید تا مالباخته به خودش 
می‌آمــد، بــه خاطــر اینکــه خیلــی ســریع می‌دویــدم از او 

خیلی دور شده بودم.
با اعتراف ناصر به ســرقت‌های ســریالی گوشی‌های تلفن 

همراه مدل بالا او روانه زندان شد.
اتهام قتل

در حالــی کــه ناصــر در زنــدان بــه ســر می‌برد، به دســتور 
بازپرس سوابق کیفری متهم مورد بررسی قرار گرفت. در 
اســتعلامات انجام شده مشخص شد ناصر به اتهام قتل 

عمد تحت تعقیب است.
در بررســی اوراق پرونده مشــخص شــد در ســال 98 و در 
حالــی کــه ناصر 17 ســاله بود یک روز به همراه دوســتش 
ســوار بــر موتورســیکلت در خیابان‌ها پرســه می‌زدند و با 
شناسایی سوژه‌های مناسب اقدام به سرقت گوشی تلفن 
همراه می‌کردند.در آخرین سرقت‌های این باند دو نفره، 
آنها مرد میانســالی را هدف ســرقت قراردادند اما هنگام 
ســرقت مالباختــه مقاومت کــرد و کار به درگیری کشــیده 
شــد در این درگیری ناصر با چاقویی که به همراه داشــت 
ضربــه‌ای بــه قلــب مــرد میانســال زد و فــرار کردند. پس 
از آنکــه مــردم او را به بیمارســتان رســاندند بر اثر شــدت 

خونریزی و جراحات وارده جان باخت.
بــا قتــل مــرد میانســال، ناصــر و همدســتش شناســایی و 
بازداشــت شــده و از آنجایــی کــه متهمــان زیــر 18 ســال 
ســن داشــتند، پرونده به دادســرای اطفال فرستاده شد و 
مورد رســیدگی قرار گرفت. با صدور کیفرخواست پرونده 
بــه شــعبه ویژه اطفــال و نوجوانــان در دادگاه کیفری یک 

استان تهران ارجاع شد.
باتوجــه به مــاده 91 قانون مجازات اســامی کــه می‌گوید 
درصورتی که متهم بین 15 تا 18 ســال داشــته باشــد، اما 
ماهیت جرم انجام شــده و یــا حرمت آن را درک نکنند و 
یا در رشــد و کمال عقل آنان شــبهه وجود داشــته باشد از 
حکــم قصاص تبرئه می‌شــود با نظر قضــات به پرداخت 

دیه محکوم شده بود.

با صدور حکم از ســوی قضات دادگاه، ناصر با قرار وثیقه 
از زندان آزاد شد اما از آنجایی که خانواده مقتول به حکم 
صــادره اعتراض داشــتند و مدعی بودنــد که ناصر قدرت 
تمیــز داشــته چرا که بــا چاقو ضربــه به قلب مقتــول زده 
اســت، پرونــده به دیوانعالی کشــور ارجاع شــده و قضات 
دیوانعالی کشور در بررسی‌های صورت گرفته، رأی صادره 
را رد کــرده و بدیــن ترتیــب پرونــده به شــعبه هم عرض 
ارجاع شده بود. با رد حکم، دستور بازداشت مجدد ناصر 
از ســوی دادگاه صادر شــده بود، اما ناصر که پس از آزادی 

متواری شده بود همچنان تحت تعقیب قرار داشت.
بــا فرار ناصر، تحقیقات برای دســتگیری او ادامه داشــت 
تــا اینکه در اســتعلامات صــورت گرفته از ســوی بازپرس 
دادســرای ویژه ســرقت، مشــخص شــد که متهــم فراری 
پــس از آزادی بــه ســرقت‌هایش ادامه داده اســت. بدین 
ترتیب پرونده متهم برای رســیدگی به ماجرای قتل مرد 

میانسال به دادگاه کیفری فرستاده خواهد شد.

راز قتل قدیمی در پرونده سارق تیزرو لو رفت

گــروه حوادث /    زن جــوان که متهم به ربودن 
4 کودک اســت، در آخریــن دفاعیاتش انگیزه 

خود را از این کار سرقت عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، شــهریور 
امســال گزارش ربوده شدن دختری 6 ساله از 
ســوی یک زن ناشــناس به پلیس اعلام شــد. 
تحقیقات اولیه نشان می‌‌داد که زن میانسالی 
بــه همراه نــوه‌اش به مســجد رفته بــود اما در 
این میــان زن جوانــی به بهانــه گرفتن نذری، 
دختر 6 ســاله  را با خود برده و پس از ســرقت 
کیــف و تلفن همــراه مادربزرگ ناپدید شــده 
بودند. زن ناشــناس پس از ربودن دخترک در 
تمــاس با  خانــواده او درخواســت 50 میلیون 
تومان کرد اما چند ساعت بعد زمانی که خود 
را در محاصــره پلیس می‌‌بیند، دخترک را رها 

می‌‌کند.
به دســتور بازپرس عظیم سهرابی، تحقیقات 
بــرای دســتگیری زن ناشــناس ادامــه یافت و 
چند روز بعد مأموران موفق به دستگیری زن 
کودک‌ربا شدند. در ادامه تحقیقات کارآگاهان 
بــا 3 پرونــده کودک‌ربایی دیگر مواجه شــدند 
کــه طراح تمامی آنها همیــن زن جوان به نام  

مهری بود.
بــا تکمیل تحقیقــات روز گذشــته مهری برای 
آخریــن دفــاع به شــعبه نهــم دادســرای امور 
جنایی تهران منتقل شــد. او گفت: در مساجد 
و هیأت‌هــا افرادی را که به همراه دختربچه‌ها 
بودنــد شناســایی می‌‌کــردم و به بهانــه نذری، 
کــودکان را با خودم می‌‌بردم. قصدم ســرقت 
طلاهــای کــودکان بود البتــه به غیــر از آخرین 
کودک هیچ کدام‌شان طلا به همراه نداشتند. 
بعد از حدود دو یا ســه ســاعت هــم آنها را در 

اتوبوس یا پارک رها می‌‌کردم.
زن جوان به دســتور بازپــرس جنایی در اختیار 

کارآگاهان اداره آگاهی قرار داده شد.

پس از 4 سال


